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جایی برای خوابیدن، غذایی برای 	•
خوردن و صحنه‌ای برای بازی کردن

نجفی در ابتدای صحبت از دلایل روی آوردنش 
به این عرصه چنین می گوید: به نظر من هرکسی 
براساس علاقه و اســتعدادی که در خود کشف 
می کند، مسیر شغلی و آینده اش را رقم می زند 
و من نیــز از این قاعده مســتثنا نیســتم. حدودا 
5 ســاله بودم که تصمیم گرفتم بازیگر شوم و از 
7 ســالگی هم روی صحنــه رفتم. تقریبا ســالی 
دو یا ســه تئاتر کار می کردم تا ایــن که در دوران 
راهنمایــی گروهی را در شهرســتان فیــروز آباد 
شیراز تشکیل دادم و کارهای تئاتر را به صورت 
منســجم تر پیش می بردم. این رونــد ادامه پیدا 
کرد تا این که در کنکور هنر در رشته تئاتر قبول 
شــدم و اولین تجربه تلویزیونی ام زمانی که ترم 
یک دانشگاه بودم، رقم خورد. بعد از آن تصمیم 
گرفتم تمــام انــرژی خود را صــرف تئاتــر کنم و 
حتی شــعاری برایم خودم داشــتم؛ جایی برای 
خوابیــدن، غذایــی بــرای خــوردن و صحنه ای 
برای بازی کــردن. همین شــعار را عملی کردم 
و سال ها به صورت مستمر و پیگیرانه، هرجایی 
برایم مقدور بود، تئاتر کار می کردم. برایم فرقی 
نداشت در خوابگاه باشد یا روی پشت بام، تا این 
که دســت روزگار فرصتی را فراهم کرد و اولین 
فیلم سینمایی ام با عنوان »ســایه به سایه« را در 
ســال 73 به کارگردانی آقای علــی ژکان بازی 
کردم و همان ســرآغاز ورود من به هنر هفتم بود 
و تا حالا هم روی هر صحنه و مقابل هر دوربینی 
که ممکــن بوده، به عشــق مردم کشــورم حاضر 

شده ام. 
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، از شرایط 
دشــوار کاری بازیگــران پیش کســوت و صاحب 
تجربه مــی گویــد و توضیح مــی دهــد: وضعیت 
امروز، قابل قیاس با 10 ســال پیش نیســت. آن 
موقع برای انتخاب یک نقش ماه‌ها دنبال بازیگر 
مناسب می گشتند و از صدها نفر تست بازیگری 
می گرفتند و هنرپیشــه ها با مــاک های زیادی 
سنجیده می شدند، اما حالا معیارها تغییر کرده 
و ملاک‌ها هنری نیســتند و قابلیت‌ها نیز در نظر 
گرفته نمی‌شوند، منِ بازیگر هرقدر هم توانایی، 
آمادگــی و دانش داشــته باشــم، معیــاری برای 
انتخابم نیســت و حتــی زیبایی هایــی که گاهی 
سینماگران به دنبالش هستند نیز امروز کاربرد 
آن چنانی ندارد. در واقع مبنــای انتخاب افراد، 
یک سری روابط دوســتانه و محفلی است. البته 
این قضیــه را به همــه تعمیم نمی دهــم. در واقع 
اگر سینما را در نگاه کلی یک بدنه واحد ببینیم، 
اموراتش با پنج، شــش نفر اســت و همان ها هم 
خطــوط اصلی در این فضا را شــکل مــی دهند و 

هدایت می کننــد. وی تاکید می کنــد: این یک 
آسیب جدی برای سینما به لحاظ محتوا، کیفیت 
و کاربرد به شــمار می‌آید. مگر تا چــه زمانی می 
شــود روی یک ظرفیت محدود مانــور داد و بقیه 
حوزه ها را نادیــده گرفت؟ بالاخــره چند صباح 
بعد افــراد دیگری جایگزین می شــوند. ســینما 
اگر قرار باشد رشد و تعالی را تجربه کند، باید به 
سمت محتوا محوری برود. البته فعلا که شرایط 
این چنین نیست. به نظر من روزی همین ستاره 
هایی که بدون داشتن عقبه و تجربه بزرگ شده 
اند، چالشــی بــرای این هنــر خواهند شــد. هم 
اکنون بــرای بعضی از فیلــم ســازان همین قدر 
کفایت می کند، فیلمی بسازند که بودجه اش به 
قواره پرداخت دستمزدها باشد و گویا در همین 
حد هم برایشــان کافی اســت. این قصه حقیری 
اســت که وجود دارد و این وســط چیزی که فقیر 

می ماند، ذهن جامعه است.

تلویزیون دور خود حصار کشیده 	•
است

این بازیگر تاکید می کند: جامعه امروز ما نیاز به 
سینمای آموزشــی دارد. یعنی وقتی تماشاگر از 
روی صندلی ها بر می خیزد، احساس کند که به 
داشته ها و معلوماتش افزود شــده است. تحقق 
این امر نیازمنــد افزایش بار علمی ســینماگران 
ماســت تا بتوانند اجرای قوی داشته باشند و در 
مرحله بعد عصــاره آن را به جامعــه تزریق کنند. 
امثال مــن بایــد حرفــی بــرای گفتن بــه جامعه 
داشته باشــند و به فهم جامعه بیفزایند نه این که 
فقط جلــوی دوربین حاضر بشــوند، بخندانند یا 

بگریانند.
وی بر این باور است که روند ترویج علم در جامعه 
با چالش هایی روبه رو اســت و یادآور می شــود: 
ســلیقه جامعه تنزل پیدا کــرده و گاهــی با تنگ 
نظری ها این اتفاق تشدید می شود. هنرمندان 
بخشــی از همیــن جامعــه هســتند و مــی توانند 
تاثیرات فرهنگی ارزشمندی تولید کنند و کنش 
های اجتماعی موثری را رقــم بزنند اما همه این 

ها نیازمند نوعی آگاهی و هوشیاری نیز هست.
نجفــی در بخــش دیگــر صحبــت هــای خــود به 
تشــریح مشــکلات تلویزیــون مــی پــردازد و می 
گوید: تلویزیون باید سلیقه و خواسته عموم مردم 
را در نظــر بگیرد و چشــم خــود را روی انتظارات 
اقشــار مختلف نبندد. ضعــف فعلی این رســانه 
در مخاطب شناســی اســت. تلویزیون ما رســانه 
ای اســت که دور خــود حصاری کشــیده و مکرر 
از جامعه بیشــتر فاصلــه می گیــرد، در حالی که 
رسانه ملی ظرفیت های ارزشمندی برای تقویت 
سرمایه های اجتماعی دارد و باید آن ها را مغتنم 

بداند و توسعه ببخشد. 
او خاطر نشــان می کند: خاطرم هســت، زمانی 
تلویزیون سریال »ارتش سری« را پخش می کرد 
که اتفاقا اثــر خوش فــرم و خــوش محتوایی بود 
و همه مــردم آن را تماشــا می کردند امــا الان بنا 
به ســلیقه ای که تلویزیون امروز در مــردم ایجاد 

کرده است، اگر همان ســریال پخش شود کمتر 
کسی تمایلی به دیدن آن ندارد.در واقع بخشی 
از جامعه به دیدن فیلم ها و سریال های سطحی و 
در اصطلاح ساده‌پز و ساده‌هضم بسنده می کند 
و حوصله تفکر ندارد. مقصر این موضوع کسانی 

هستند که سلیقه مردم را شکل می دهند.
نجفی راه برون رفت از این وضعیت را ایجاد یک 
رویکرد صادقانه می داند تا از این طریق، اعتماد 

مردم به مثابه گذشته جلب شود.
او وجــود برخــی رابطــه هــا را بلایــی عظیــم 
در تلویزیــون مــی دانــد و متذکــر مــی شــود: 
دســت‌اندرکاران این عرصه باید بــه هنرمندان 
واقعــی میــدان بدهنــد، رابطــه هــا را حــذف و 
براســاس ضابطــه عمــل کننــد و بــه ارزش های 
موجــود پایبند باشــند، حداقل برخــاف ارزش 
هایی که خودشــان در موردش حــرف می زنند، 

عمل نکنند.  

تئاتر مانند گربه ای است که هفت 	•
جان دارد

این بازیگر توانمند تئاتر در ادامه نقبی به وضعیت 
کنونی تئاتر کشــورمان می‌زند و به شــوخی این 
هنر نمایشی را به مثابه گربه ای توصیف می کند 
که هفت جان دارد و متذکر می‌شود: به نظر می 
رسد در این سال‌ها به شــش جان آن حمله شده 
و تنها یک جان برایش باقی مانده اســت و باید با 
همان بــه زندگی ادامــه دهد. من اعتقــاد ندارم 
تئاتر در چند ســال اخیر پیشــرفت کرده بلکه در 
واقــع تئاترهای بــورژوازی که درســت برخلاف 
تئاتر واقعی هستند، روی کار آمده اند . محصول 

این روند، حذف شکل واقعی تئاتر است. 
وی تاکیــد مــی کند:  آســیب شناســی جدی در 
این مقوله نیاز اســت، در همه جــای جهان تئاتر 
حمایت می شود اما در کشور ما این طور نیست. 
اگــر تئاتری هــا حمایت شــوند، از وضــع موجود 
خارج خواهیم شــد اما اصلا تئاتــر حمایت نمی 
شــود و یکی از دلایلی که باعث شــده تــا از تئاتر 
فاصلــه بگیریــم و به شــو نزدیــک شــویم، همین 
نبود همراهی هــا و حمایت هاســت. تئاتــر باید 
پیشرو باشــد. اتفاقا اگر هنر ما، جامعه و دولت را 
نقد نکند، آن وقت باید بــه آن خرده گرفت چون 
معتقــدم که کار هنــری، دیدن دردهــای جامعه 
اســت. البته متاســفانه عده ای این نــوع نگاه را 
نمــی خواهنــد و فقــط دوســت دارند کــه مردم 

سرگرم باشند.
او در بخش دیگری از صحبت هایش می گوید که 
تمام بازی هایش را دوست دارد اما این عرصه را، 

پُر از حسرت ها و کمبودها می داند. 
نجفی در پایان در خصوص بازی کردن در مشهد 
و سفر به این شهر می گوید: در مشهد هم فضای 
شهر و هم آدم هایش حال خوبی برای مسافران 
ایجاد مــی کننــد. حــرم امــام رضــا)ع( جاذبه و 
معنویت خاص خود را دارد. نکته قابل توجه این 
شــهر، میزبانی خوب مردمانش اســت که برایم 

سراسر خاطره شده است.
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یکی از بزرگان را در مجلسی، بسیار ستودند و در وصف نیکی های او زیاده روی کردند. او سر برداشت و گفت : من آنم که 
خود می دانم. )خودم را می شناسم، دیگران از عیوب من بی خبرند.(

د مَحاسنی / علی نیتی هذا و لم تدر ما بطن کفیتَ اَذی یا مَن یعُّ
ای کسی که خوبی های مرا بر می شماری از گزند محفوظ باشــی. ظاهر حال من این است که تو می بینی ولی از باطن 

من خبر نداری.
شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است)۱( / وز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش)۲(

طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق / تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش
۱_ شخصم: پیکر ظاهرم

حکایت های گلستان سعدی به قلم روان - محمد محمدی اشتهاردی ۲_ خبث: پلیدی دل�

من از خودم می‌پرسم چرا حقیقت 
باید ساده باشــد. تجربه من کاملا 
خــاف ایــن را بــه مــن یــاد داده 
اســت، حقیقت تقریبا هیچ وقت 
ساده نیســت و اگر چیزی بیش 
از حــد واضــح و آشــکار بــه نظر 
می‌رســد، اگر عملــی به ظاهر 
از منطــق ســاده‌ای پیــروی 
می‌کند، معمولا انگیزه‌های 
پیچیــده‌ای پشــت ســر آن 

است.

تونل – نویسنده: ارنستو ساباتو

ماریو پزو: »مــردان بزرگ، بــزرگ زاده نمی‌شــوند، بلکه 
بزرگ رشد می‌کنند.«

 ) The Godfather ( – پدر خوانده
کارگردان: فرانسیس فورد کوپولا

                          یادداشت         

سید موسی سیادتی

مدیر مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان

نرخ ارز،تهدیدها و فرصت‌های 
پیش‌روی شرکت‌های دانش بنیان

متاسفانه طی یک دهه اخیر نوســانات بی‌سابقه نرخ ارز 
باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای آحاد جامعه، صنعت 
گــران، تولیدکننــدگان و ... شــده اســت کــه تــورم و بی 
ثباتی‌های اقتصادی، نبود امکان برنامه ریزی و غیرقابل 
پیش بینی بودن آینده و... از نتایج این شــرایط اســت. با 
توجه به این که بخش تقریبا زیادی از صنایع کشور به نوعی 
وابسته به تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و...  
از خارج کشور هســتند؛ از این رو تغییر و تحولات نرخ ارز 

تاثیری مستقیم بر روند توسعه صنایع داخلی دارد. 
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنایع از جمله عواملی است که 
میزان مقاومت اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد، به 
عبارتی نرخ ارز و نوســانات آن مقوله ای اســت که میزان 
تاثیرپذیری و وابستگی صنایع را به خارج از کشور نشان 
می‌دهد. حال این پرســش مطرح می شــود که در چنین 
شــرایطی افزایش نرخ ارز تهدید اســت یــا فرصتی برای 

توسعه شرکت‌های دانش بنیان؟
دانش و فناوری جزو جدایی ناپذیر دارایی های اساســی 
شــرکت های دانش بنیان است. این‌گونه شــرکت ها به 
عنوان مراکــز تولیدی و کاربردی کــردن دانش و محرک 
توســعه اقتصــادی شــناخته می‌شــوند و غالبا براســاس 
تقاضــا و نیــاز صنایع و جامعه شــکل مــی گیرنــد و تدوام 

فعالیت دارند.
با افزایش نــرخ ارز، هزینه های تولید کالا توســط صنایع 
افزایش می یابد و بدون شک این نوسانات بیشترین آسیب 
را به این بخش از اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. در مقابل 
هر چه میزان وابســتگی صنایع داخلی به خارج از مرزها 
کاسته شود، در این برهه آسیب کمتری را تجربه می کنند 
و حتی مجال افزایــش رقابت‌پذیری و عرضه مناســب تر 
محصولات خود را در بازارهای داخلی و خارجی خواهند 
داشت.شرکت‌های دانش بنیان نیز از این قاعده مستثنا 
نیســتند و به عبارت بهتر، وابســتگی آن‌ها به مولفه های 
وارداتی یا ارز، مشــخص کننــده وضعیت اقتصادیشــان 
خواهد بود. اما یکــی از تفاوت‌های بارز این شــرکت‌ها با 
دیگر مراکــز تولیدی، فعالیــت برای تولیــد محصولات و 
خدمات با ســطح فناوری بــالا)high-tech(  اســت که 
این محصولات یا اغلب جزو کالاهای تحریمی هستند که 
امکان ورودشان به داخل کشــورفراهم نیست یا به دلیل 
سطح فناوری بالای تولید آن ها، با قیمت های گزافی وارد 
می شوند. در حقیقت این شرکت‌ها به واسطه استفاده از 
ابزارهای دانشی، مواد اولیه نه چندان با ارزش را تبدیل 

به کالای با ارزش افزوده بالا می‌کنند. 
تولیــدات فناورانه خاص بــا ظرفیت محــدود اما ارزش 
افزوده فــراوان، وجه تمایز این شــرکت‌ها در برابر دیگر 
مراکز تولیدی اســت که محصولات معمولــی و با تیراژ 
انبوه را روانه بازار مــی کنند. با افزایش نــرخ ارز امکان 
تامین محصــولات های‌تِــک )High-Tech( به  دلیل 
گران شــدن، به مراتب ســخت تــر و بعضــا ناممکن می 
شود. این مسئله فرصت ویژه ای برای گروهی از شرکت 
های دانــش بنیــان فراهم می کنــد که رقیــب خارجی 
داشــته اند، اما مجال عــرض انــدام در مقابــل آن ها را 
نیافته اند تا بتوانند با قیمت هــای به مراتب پایین تر)به 
دلیل افزایش نیافتــن هزینه نیروی انســانی و انرژی(، 
میدان‌داری کنند و بازار را در دست بگیرند، همچنین 
مقاومــت کارفرمایــان در مقابــل تامین داخلــی چنین 
کالاهایی در این شرایط کمتر شده و شرکت‌های دانش 
بنیانی کــه محصولاتشــان از درجه کیفــی قابل قبولی 
برخوردار باشــد، با ســهولت بیشــتری امکان تعامل با 
صنایــع را خواهند داشــت. نکته ای که توجه بیشــتری 
را ازسوی شرکت های دانش بنیان می طلبد این است 
که فرصت حضور در بازارهای جهانی با افزایش نرخ ارز 
ایجاد می شــود. مزیــت رقابتی حاصل از آن به واســطه 
ارزان تمام شــدن تولیــد داخل را نبایــد فراموش کرد و 
باید از این ارزان‌قیمت بودن به عنوان یک مزیت رقابتی 
در بازارهــای بین‌المللی ســود برد.همچنیــن افزایش 
نرخ ارز باعث می شــود کالاهایی که صرفا تولیدکننده 
خارجــی داشــتند و تــا دیــروز، تولیــد  آن ها مقــرون به 
صرفه نبــود، امــروزه دارای توجیه قیمتی باشــند، زیرا 
هزینه های انرژی و نیروی انسانی تغییری نکرده و این 
فرصت خوبی است برای شرکت های دانش بنیان تا با 
اســتفاده از وجه تمایز خود که همان خلاقیت، نوآوری 
و استفاده از دانش اســت، برای تولید این کالاها اقدام 
کنند و ســبد محصولات خود را افزایش دهند. درست 
است که افزایش نرخ ارز از ســویی باعث افزایش هزینه 
های تامین مواد اولیه برای شــرکت هــای دانش بنیان 
می شود اما تاثیر این افزایش بر مواد اولیه بسیار کمتر از 
محصول نهایی تولید شده است. بنابراین اگرچه ممکن 
اســت محصول تولید داخل نیز با افزایش قیمت مواجه 
شود، ولی مشــخصا قیمت محصول وارداتی  های‌تِک 
)High-Tech( بسیار بیشتر دستخوش تغییر خواهد 
شــد.افزایش نرخ ارز باعــث افزایش هزینه هــای تولید 
شرکت های دانش بنیان می شود و لازم است نقدینگی 
مناســبی برای ادامه فعالیت های خود داشــته باشــند 
اما فرصت های ذکر شــده را هم نبایــد نادیده گرفت به 
ویژه برای شــرکت‌هایی که برای تامین مواد اولیه خود 
نیاز به خارج از کشــور ندارند یا بخش محدودی از مواد 
اولیه‌شــان از خارج تامین می‌ شــود، زیرا ارزش افزوده 
ایجادی بر اثــر تبدیل مــواد اولیه به محصــول های‌تِک 
)High-Tech( تکافــوی هزینــه ها را خواهد داشــت.

البته هم اکنون نبود امــکان مراودات مالی بین المللی 
بر اثر بازگشــت تحریم های ظالمانه، بــه یکی از دغدغه 
های جدی فعالان حوزه دانش بنیان تبدیل شده و حتی 
چالش هایی را برای بعضی از آن ها رقم زده است. نکته 
مهم آن است که در این بزنگاه مهم، فرصت ها و تهدیدها 
به خوبــی شناســایی و بــرای آن هــا ظرفیت ســنجی یا 

راهکار برون رفت تعریف شود.  

آدم ها قصه ها

ملیحه رفیع طلب

نقد قربان نجفی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون از محدود شدن فعالیت بازیگران پیش کسوت و با تجربه

مبنای انتخاب بازیگران، روابط دوستانه و محفلی است

حکمت روز

امام صادق )ع(

اگر در میان مردم عدالت برقرار شود، همه بی‏ نیاز می ‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزی خود را فرو 
می‏ فرستد و زمین برکت خویش را بیرون می‏ ریزد.
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

»قربان نجفی« آن طور که شناســنامه اش 
می گوید، در اولین روز از اولین ماه ســال 
۱۳۴۷ در عشــایر ایــل قشــقایی اســتان 
فارس متولد شده است. به اذعان خودش 
7 ساله بوده که برای اولین بار روی صحنه 
تئاتر رفته اســت. این علاقه ریشه دار او به 
هنر صحنــه تا آن جــا پیش مــی رود که در 
دانشــگاه نیز این رشــته را بــرای تحصیل 
انتخاب می کند، اما با همه علاقه و تعصبی 
که به صحنه نمایــش دارد، وضعیت آن را 
بحرانی تلقی می کنــد و عقیده دارد، عده 
ای می خواهند تئاتری های دارای کسوت 

و تجربه را کنار بگذارند. 
ایــن بازیگــر، حــال و روز تلویزیــون را هم 
ناخوش مــی داند و معتقد اســت کــه پیله 
رابطــه ها ایــن رســانه را در خــود محصور 
کرده است و خروجی مثبتی برای جامعه 
ندارد. با ایــن هنرمند، بی بهانــه از حرفه 

اش گفتیم و احوالات این روزهایش.

 عیادت ‌‌تولیت آستان قدس رضوی از ‌مداح و شاعر 
پیش کسوت آیینی کشور

‌‌تولیت آســتان قدس رضوی)ع( از سیدرضا مؤید‌ مداح و 
شاعر پیش کسوت آیینی کشور عیادت کرد.

به گزارش تســنیم، حجت‌الاسلام والمســلمین رئیسی 
تولیت آســتان قدس رضوی)ع( در این دیدار با سید رضا 
مؤید،‌ مداح و شاعر پیش کسوت آیینی کشور، در جریان 
روند درمانی وی قرار گرفت و از خداوند متعال برای این 

شاعر ارزشمند کشورمان آرزوی سلامتی کرد.
این گزارش حاکی است، سید رضا مؤید سال 1321 در 
مشهد مقدس دیده به جهان گشود و تحصیلات مقدماتی 
را در مکتب‌خانه‌ پشت سر گذاشت. علاقه او به شعر باعث 
شــد که خیلی زود ســراغ دیوان‌های قدیمی برود و لذت 
شعر کهن به‌ویژه اشعار حافظ را در نوجوانی تجربه کند. 
گسترده‌تر شدن علاقه‌اش، او را به کتابخانه آستان قدس 
رضوی رساند و ســاعت‌ها مطالعه دیوان‌های مختلف در 
جوار حضرت رضا)ع( را به او هدیه داد. 12 ‌سالگی خود 
را پشت ســر می‌گذاشت که نخستین شــعرش را سرود و 

حسن مطلعی شد برای پرواز در آسمان روحانی شعر.
صفا و صمیمیت بارزترین ویژ‌گی اخلاقی سیدرضا مؤید 
است و با نگاهی اجمالی به اشعار وی می‌توان این صفا و 
صمیمیت را در سروده‌هایش نیز به‌تماشا نشست. اشعار 
مؤید بدون تکلف و رها از چارچوب‌های مصنوعی اســت 

و با همه ســادگی‌اش در نــگاه اول لذت بخش می‌شــود. 
آن‌گونه که خود مؤید می‌گوید، با عنایت حضرت علی‌بن 
موســی الرضا)ع( مضامین ســروده‌هایش همه ریشه در 
آیین و مذهب دارند؛ چنین اســت که برای مخاطب، این 
اشعار چون بیان اعتقادات و درونیات شاعر هستند و از دل 
برمی‌آیند، بسیار دلنشین می‌شود. نکته‌ای که در خوانش 
اشعار او باید در نظر گرفت این است که نباید در آثار مؤید 
دنبال فــرم و اتفاقات زبانی متفاوت باشــیم بلکــه باید از 
مضامین، عاطفه و احساس، طنین کلام، هم‌ذات‌پنداری 

و... در شعرهای او لذت ببریم.

خبر

حامد بهداد بازیگر 
خراسانی، صفحه 
اینستاگرام خود را 
با این عکس از پشت 
صحنه فیلم »قصر 
شیرین« در قاب 
مشترکی با رضا میر 
کریمی، به روز کرد. 

 پاییز زیبا 
در روستای 
مارشک 

بهروز شعیبی کارگردان خراسانی، درگذشت فرج‌ا... 
حیدری از فیلم برداران مطرح ایرانی را تسلیت گفت و 

نوشت:»فیلم برداری که از جوانی پشت دوربین بود و 
همیشه با علاقه و اخلاق نیکو کار می کرد. فیلم بردار 

بسیاری از کارهای درخشان سینما که فیلم برداری اش در 
ناصرالدین شاه آکتور سینما به یاد ماندنی است...«.


